
چند سال پيش عمو رضا براى كار به چابهار رفت 
و همان جا ماندگار شد. به قول خودش هواى چابهار، 
هميشه بهارى است. خيلى وقت بود عمو رضا را نديده 
بوديم و دلمان برايش حسابى تنگ شده بود. تصميم 

گرفتيم به چابهار سفر كنيم.
عمو رضا ما را به ساحل صخره اى چابهار برد. موج هاى 
دريا به ديواره هاى بلند ساحل مى خوردند و آب به هوا 

بلند مى شد.
ناگهان از حفره ي كنارى مـا، فـوّاره ى بلندى به هـوا 
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رفت. دور آن حفره جمع شديم. دوباره فوّاره به هوا رفت. رفت. دور آن حفره جمع شديم. دوباره فوّاره به هوا رفت. 
عمو رضا گفت هر بار كه موج آب به صخره ها برخورد عمو رضا گفت هر بار كه موج آب به صخره ها برخورد 
مى كند، مقدار زيادى آب وارد حفره هاى سنگى مى شود و مى كند، مقدار زيادى آب وارد حفره هاى سنگى مى شود و 

مثل يك فوّاره بالا مى آيد.مثل يك فوّاره بالا مى آيد.
خيلى دوست داشتم يك فوّاره بسازم. بعد از ناهار، 
عمو رضا با يك بطرى خالى، يك نى نوشابه، يك بادكنك 

و كمى خمير بازى برايم يك فوّاره ساخت.
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